
همه زندگی 
در جست وجوی عشق

نگاهی کوتاه به کتاب «از طرف او» 

 آلساندرا دختری زیبا و فوق العاده احساساتی است. روحیات 

او شبیه روحیات مادر پیانیســت و زیبایش الئونوراست. او در 

خانه ای بزرگ شــده که از عشــق خالی اســت. پدر فکر می کند تنها 

وظیفه اش در قبال خانواده پول درآوردن اســت و در برابر آن حتی حق 

تحقیر اعضای خانواده اش را دارد و مادری که همه عمر در حسرت یک 

کلمه عاشقانه زیسته و در نهایت به خاطر عشق خودکشی کرده است. 

همه این ها مقدمه ای می شــود که آلســاندرای جوان و آسیب دیده در 

زندگی اش تنها و تنها به دنبال عشق باشد. این خلاصه ساده قصه ای 

است که آلبادسس پدس در رمان «از طرف او» روایت می کند.

«از طرف او» در نگاه اول کتابی است با یک داستان ساده و حتی عامیانه 

که ممکن است تعجب کنید چرا مترجمی مثل بهمن فرزانه آن را برای 

ترجمه انتخاب کرده است، اما با مطالعه بیشتر، خواهید دید کتاب در 

اثنای داستان، در پی شــناخت روان زنانه و مردانه است و اختلافاتی 

که در پی این تفاوت می آید. کتاب صرفا به تقابل زن و مرد نمی پردازد 

بلکه روابط بین خــود زن ها و همین طور افکار تنهایــی یک زن را بیان 

می کند. خواندن این کتاب را به ویژه می توان بــه آقایان توصیه کرد تا 

فن عشق ورزی را به درستی بیاموزند.

آلبادســس پدس در رم ایتالیا زاده شــد. پدربزرگش نخستین رئیس 

جمهور کوبا، پدرش ســفیر کوبا و مادرش ایتالیایی بود. خود وی پس 

از ازدواج با یک سرهنگ ایتالیایی به تابعیت ایتالیا درآمد و ســال های 

زیادی در ایتالیا زیست. او کارش را به عنوان روزنامه نگار در دهه ۱۹۳۰ 

آغاز کرد. در ۱۹۳۵ نخســتین رمان خود را نوشــت. در این سال برای 

فعالیت های ضدفاشیستی در ایتالیا زندانی شد و ۲ کتابش، «هیچ 

کس به گذشته برنمی گردد» (۱۹۳۸) و «فرار» (۱۹۴۰)، در 

دستگاه سانسور فاشیست ها توقیف شد. رمان مشهور 

او، «دفترچــه ممنــوع»، قبل تر در همین ســتون 

معرفی شده است. مبحث اصلی داستان های 

آلبادسس پدس زن ها و مشکلات آن هاست.

رمان های او در حقیقت نماینده زنان قرن 

بیســتم ایتالیاست، ســال های جنگ 

جهانــی دوم و چندیــن ســال پس از 

پایان جنگ، کــه تقابل پیدا و پنهان 

فضای ناهماهنگ زندگی خانوادگی 

و زندگی اجتماعی و چالش زنان با 

محیط اطرافشان را نشان می دهد. 

رمان «از طرف او» در ســال ۱۹۴۹ 

منتشر شــد و همان طور کــه گفته 

شد، داستان دختری به نام آلساندرا 

را روایت می کند که در جست وجوی 

عشــق تمام عمر سرگردان است و در 

پی کشــف عشــق که آن را وســیله ای 

برای رضایت خود در زندگی می داند، در 

برزخی به سر می برد کــه قبل از او مادرش 

نیز آن را تجربه کرده بود.

رمان این ۲ زن را در موقعیتی مشابه قرار می دهد، 

موقعیتی حاکــی از بی اعتنایی مرد بــه زن، و بی توجهــی او به حقوق 

انســانی زن، و نبودن رابطه میان آن هــا. مادر نه می توانــد بماند، نه 

می تواند بــرود. در میانه  کتــاب، او با خودکشــی به ایــن رابطه پایان 

می بخشد اما دختر از طرف او و از طرف همه  زنانی که چنین زندگی ای 

را تجربه می کنند تصمیم دیگری می گیرد.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

از طرف او
 نویسنده:  ؟؟؟

۱۹۳۰

 نخســتین رمان خود را نوشــت. در این سال برای 

 کتابش، «هیچ 

را تجربه می کنند تصمیم دیگری می گیرد.

ایران عضو کمیسیون 
مقام زن سازمان ملل شد

ایران با کسب ۴۳ رأی از ۵۴ رأی کشور های عضو 
اکوسوک، به مدت ۴ سال به عضویت کمیسیون 
مقام زن سازمان ملل درآمد. در نشست 
نهاد های فرعی شورای اقتصادی اجتماعی ملل 
متحد (اکوسوک) که به صورت حضوری در 
نیویورک برگزار شد، در گروه آسیا-اقیانوسیه، 
ایران نامزد عضویت در نهاد کمیسیون 
مبارزه با مواد مخدر از سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۵ 
و کمیسیون مقام زن از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ 
بود. هم چنین در انتخابات کمیسیون مبارزه با 
موادمخدر، کشورمان با کسب ۳۷ رأی به مدت 
۳ سال به عضویت این کمیسیون درآمد.

 دختران با امید کدام سراب خانه را رها می کنند؟

ســودای مهاجــرت و پــول؟ رهــا شــدن از خانواده 

آسیب زا؟ متولد شدن در خانواده بدسرپرست یا بدون 

سرپرست؟ رؤیای ره صدساله را یک شبه طی کردن؟ 

صدها علت بی شمار هست که دختران ممکن است به 

هرکدام از آن ها استناد کنند و خانه را رها کنند و وارد 

دنیای نابسامان دختران فراری شوند یا به مصرف مواد 

مخدر وابسته شوند. با وجود دلایل متفاوت، یک ریشه 

مشترک در عمق دلایل مختلف وجود دارد. وجود این 

ریشه مشترک سبب شده اســت هریک از دختران با 

توجه به شرایط خانوادگی خــود و محیطی که در آن 

زندگی می کند، یکــی از آن صدها دلیــل را منطقی 

قلمداد کند و یک روز با یک کولــه، از هراس ناپیدا و 

ناتمام و رؤیاهای بلند، به امید ســاختن زندگی ای با 

کیفیت بهتر، به اســتناد همان دلیــل منطقی، برای 

همیشه خانه پدری را پشت سر بگذارد. بسا دخترانی 

کــه از پیامدهای فــرار از خانه یا مــصرف مواد مخدر 

آشنا باشــند اما با کاوش در واقعیت زندگی خود، آن 

را امری دلخواه به شمار آورند و به امید اینکه پیامدی 

شوم برای آنان رخ نخواهد داد، پای در راه می گذارند.

 هویت شکل گرفته چه گونه ایجاد می شود

آن اســتیصال عمیق و عجیب چه گونــه در ذهن یک 

دختر نوجوان شکل می گیرد که او را با وجود دانستن 

عواقب شــوم، به امید روزنه کوچکی برای سرنوشــت 

متفاوت سوق می دهد؟ بستر روانی خانواده، احساس 

تنهایی، برآورده نشــدن انتظارات فردی در تعامل با 

خانواده و ناموفق بودن در برآوردن انتظارات اجتماعی 

از خود. بیشــتر دختران نوجــوان و جوانی که هویت 

شکل یافته تر و مشخص تری دارند عموما بیش از سایر 

هم ســالان خود می دانند چه گونه می توانند در برابر 

انتظارات اجتماعی و فشارهای روانی ناشی از آن تاب 

بیاورند و بهترین عملکرد در سطح امکانات و شرایط 

خود را داشته باشند. اما آیا تاکنون اندیشیده اید که 

هویت شکل یافته تر چگونه ایجاد شده است و تحت 

چه شرایطی دختران دچار تزلزل هویت می شــوند؟ 

جدا از دخترانی کــه در خانواده های معتــاد به مواد 

مخدر به دنیا می آیند و بستر خانواده کاملا آماده سوق 

دادن آنان به سوی اعتیاد است، بسیاری از دخترانی 

که به انواع مواد مخدر صنعتی وابسته شده اند یا ایده 

فرار از خانــه را عملیاتی کرده اند، جــدا از آنکه به چه 

طبقه اجتماعی تعلــق دارند، همه در یــک تنهایی و 

سرگردانی، مشترک هستند. سرعت شتابنده تغییرات 

اجتماعی و دسترســی آســان و سریع به شبکه های 

اجتماعی گوناگون آنان را در خود غرق کرده اســت. 

این دختران از یک ســو قربانی بســتر زمانی هستند 

کــه در آن زندگی می کننــد، یعنی عــصر ارتباطات، 

و از ســوی دیگر قربانــی والدین ناکارآمد هســتند. 

پدران و مادران و بیشتر هم مادرانی که نتوانسته اند 

با آنان پیوند عاطفی مناســبی برقرار کنند و در مسیر 

پرورش آنان غفلــت ورزیده اند. هویــت این دختران 

به خوبی شــکل نگرفته اســت. آنان متزلزل هســتند 

و توانمندی زیســتن در دنیای مدام به روزشــونده را 

در خانواده و مدرسه کســب نکرده اند. هوش ذهنی 

آنان خوب اســت اما هوش هیجانی آنان که شــامل 

مهارت های اجتماعی کارآمد اســت ضعیف اســت. 

مهــارت ارتباط مؤثــر و «نــه» گفــتن را نیاموخته اند، 

شنیده نشده اند و خود را در یک تنهایی بی انتها تنها 

دیده اند. مواد مخدر و فرار از خانه ابزارهایی هستند 

که آن ها می خواهند با استفاده از آن خود را به جامعه 

ثابت کنند. ساختن زندگی بهتر با ابزار اشتباه ممکن 

نیســت. این زندگی باختــگان جامعه جــدا از اینکه 

زندگی در فقر را تجربــه کرده اند یا زندگــی در رفاه، 

نتوانســته اند در خانواده خود احســاس ارزشمندی 

کنند. این فرزندان در مقابل خود، دنیایی از انتظارات 

اجتماعی را می بینند و بــه یک تکیه گاه و پایگاه قوی 

عاطفی نیــاز دارند که در برابر حجم وســیع تغییرات 

و انتظارات بتوانند در ســایه همراهی آن پایگاه قوی 

آرامش بگیرند و احساس تعلق داشته باشند.

 خانواده از جایگاه سنتی فاصله گرفته است

یک تصور عمومی در جامعه موجود است که خانواده 

آســیب زا را صرفا خانواده هایــی از طبقــات پایین یا 

درگیر فقر مالی قلمداد می کند در حالی که خانواده 

آسیب زا می تواند در هر طبقه اجتماعی وجود داشته 

باشــد. والدین تحصیل کــرده یا مرفــه اقتصادی که 

نتوانند با فرزنــد خود ارتباط مناســب عاطفی برقرار 

کنند و خانواده را بــه مکانی امن و آرامش بخش برای 

احســاس تعلق اعضای خانواده نیز تبدیل کنند جزو 

خانواده های آسیب زا تلقی می شوند. در زندگی اکنون 

و عصر ارتباطات، ساز و کار خانواده به مثابه یک نهاد 

آموزش دهنده و پرورش دهنده از جایگاه سنتی خود 

فاصله گرفته اســت زیــرا سرعت پیشرفــت فناوری و 

افزایش مخاطرات اجتماعی والدیــن را برای آموزش 

همه جانبه فرزندان ناکارآمد می سازد. خانواده در دوره 

کنونی ساز و کار اصلی اش ایجاد یک پایگاه عاطفی 

برای افــراد خانــواده اســت، جایی کــه در هیاهوی 

تغییرات و گسستن های مکرر اجتماعی، نیاز احساس 

تعلق و ارزشمندی فرزندان را برطرف کند. مادران به 

عنوان محور خانواده، مسئولیت بیشتری در این زمینه 

دارند. ریشــه های هویتــی دختران و پسرانتــان را با 

برطرف کردن نیاز به احساس تعلق و ارزشمندی قوی 

کنید تا اعتماد متقابل شکل بگیرد و این جزیره های 

سرگردان در بحران های متعدد اجتماعی بتوانند در 

مواقع لزوم به شما پناهنده شوند، نه به فرار از خانه و 

مصرف مواد مخدر.
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ماه رمضان 
در خاطرات 
بی بی حلیمه

    بخش مهمی از حافظه افراد به خاطرات 

گذشــته اختصــاص دارد زیــرا تغییــرات 

تدریجی در جامعه اعم از تحولات شهری یا فرهنگ 

و آداب و رســوم را می تــوان لابــه لای یادمــان 

کهن سالان جست وجو و به پژوهش ها استناد کرد. 

در سال های گذشته، خاطرات زنان مورد توجه واقع 

شــده اســت و خاطره نــگاران در برابر ایــن مقوله 

بی تفاوت نبودند زیرا زنان در بیان خاطرات، ضمن 

توجــه بــه جزئیــات، مطالب درخــور تأملــی ارائه 

می دهند.

مرحومه بی بی حلیمه مؤمنیان شاندیز متولد ۱۳۱۰ 

در احمد آباد از توابع گلمکان مشــهد است. وی از 

سادات حسینی و پدرش سید روح الأمین مؤمنیان 

شاندیز و مادرش بی بی آغای خادم نامیده می شد. 

جلال قیامی میرحســینی وقتی مادرش ۶۵ سال 

ســن داشــته به سراغش رفته و طی هفت جلســه 

گفت وگو خاطراتــش را ضبط و پس از درگذشــت 

مادرش در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده است.

بخش اعظم خاطرات به تاریخ خانوادگی و اتفاقات 

روستای احمدآباد اختصاص دارد، به ویژه درگیری 

بین سادات و عام ها چون در آنجا چهار قبیله سید و 

یک قبیله عام با هم اختلاف داشتند.

بنا به گفته بی بی حلیمه، احمد آباد درخت چناری 

دارد. مردم نذر بیمار می کنند و شــفا هم می دهد. 

برای اینکه دخترشــان عروس یا پسرشــان داماد و 

مسافرشان به ســلامت برگردد، به شاخه هایش لته 

می بندند. پایش گوســفند قربانی می کنند و آش 

رشته می دهند.

هم چنین در قدیم رسم نبود زن ها در مراسم دفن، 

سر خاک بروند. هنگامی که میت را دفن می کنند، 

۳ شــبانه روز چادری برپا می کنند و در آن، یکی از 

فقیران روســتا که ملا باشــد و بتواند قرآن بخواند، 

به قرائت آن مشــغول می شــود. آن وقــت، از خانه 

برایش غذا و چای می بردند. در آن جا هفتم را غذا 

نمی دهند بلکه در سوم این کار می کنند، یعنی به 

زن ها و مردها آب گوشــت یا پلو می دهند. عصر آن 

روز هم در مراسمی خاص، چادر را جمع می کنند 

و به مسجد می برند. کســانی که تعزیتی باشند، تا 

۴۰ روز رخت نمی شــویند، حمام نمی روند، اصلاح 

نمی کنند، حنا نمی مالند و جارو نمی زنند!

بخشــی از خاطــرات بی بی حلیمه به مراســم ماه 

رمضــان اختصــاص دارد. در روســتای احمدآباد، 

هنگام ســحر، عده ای به تین های حلبی می زدند 

تا مردم برای ســحری خوردن بیدار شوند. آن هایی 

که سواد کمی داشتند، شب خوانی می کردند مثل 

برادرهای من که می رفتند بالای پشت بام و مناجات 

می کردند و از صــدای آن ها، اهالــی اطراف بیدار 

می شــدند. در احمدآباد، بچه ای که نخســتین بار 

روزه می گرفت، افطار نمی کرد تا اینکه از پدر، مادر 

و پدربزرگ و مادربزرگ هدیه ای می ستاند. بعضی 

بچه ها هم روزه گنجشــکی می گرفتنــد. عید فطر 

را هم جشــن می گرفتند و با تابــه، نان هایی به نام 

یوخه درست می کردند به طوری که شب عید فطر 

حتما باید یوخه در سفره می بود، به علاوه غذاهای 

دیگر. تا اینکه از شهر خبر آمد که ماه را دیده اند. آن 

وقت، در مســجد اذان می گفتند و نماز عید برگزار 

می کردند.
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غلامرضا آذری خاکستر
پژوهشگر تاریخ

پیوند عاطفی را در خانواده جدی بگیرید

دختران بزهکار 
به مانند 
جزیره های سرگردان

 هر نوع تلاشى براى پيش گيرى از بزهكارى بايد با توجه به اين نكته باشد كه 
انتظارات و فشارهاى اجتماعى چه گونه رفتار افراد را تحت تأثير قرار 

مى دهد. بررسى هاى ميدانى در گستره آسيب هاى اجتماعى ما را به سمت 
فرار دختران سوق مى دهد، مسئله اى كه به اندازه اى جدى است كه 

به هيچ وجه نبايد از آن ساده گذشت. فرار از خانه اگرچه جرمى محسوب 
نمى شود كه مجازات قانونى براى آن اعمال شود، در صورت بازگشت به 

خانه، غالبا مجازات عرفى و درون خانوادگى را به دنبال دارد: از طرد شدن از 
سوى خانواده گرفته تا تنبيه هاى سنگين نظير قتل. بازنگشتن به خانه نيز 

آسيب هايى اجتماعى براى فرد فرارى و سلامت عمومى جامعه دارد: از قبيل اعتياد 
به مواد مخدر، تعرض، ورود به كارهاى غيرقانونى براى امرار معاش و تأمين بقاى خود. اما 

چه گونه و تحت چه شرايطى دختران حاضر مى شوند كانون خانواده را رها كنند و به دنياى 
پرمخاطره اى پناه ببرند كه آسيب هايى متعددى به همراه دارد؟

 هر نوع تلاشى براى پيش گيرى از بزهكارى بايد با توجه به اين نكته باشد كه 
انتظارات و فشارهاى اجتماعى چه گونه رفتار افراد را تحت تأثير قرار 

آسيب هايى اجتماعى براى فرد فرارى و سلامت عمومى جامعه دارد: از قبيل اعتياد 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس
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